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 دو( شیخ انصاری:

ایشان همان مطلب مرحوم شیخ طوسی در مبسوط را نقل می کند و آن را حمل می کند بر صورتی که   

اگر جذع را بر نداریم، نفس محترم  ای هلاک می شود. ایشان سپس ب  وجوب حفظ نفس محترم  فتوی می 

دمی برای دفع ضرر از خودش دهد مرحوم شیخ این مطلب را در ذیل بحث لاضرر آورده است و می نویسد آ

 ب  خودش ضرر بزند. «واجب نیست»نمی تواند ب  دیگری ضرر بزند و برای دفع ضرر از دیگران 

 ایشان می نویسد:

إنّ مقتضى هذه القاعدة أن لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجهّ إلیه، و أنهّ لا يجب علىى  »

 نّ الجواز ف  الأوّ،، و الوجو  ف  الاان ، حممان ضرريّان أحد دفع الضرر عن الغیر بإضرار نفسه، لأ

و يترتّب على الأوّ، ما ذهب إلیه المشهور من عدم جواز إسناد الحىاط  الموىوو وعوعىه إلىى جىذ       

 الجار، خلافا للشیخ رحمه اللهّ مدّعیا عدم الولاو فیه 

ظ النفس المحترمة غاية الأمر و عد حمل على ما إذا خاو من وعوعه إهلاك نفس محترمة، إذ يجب حف

 لزوم اجرة المال للاستناد، كأخذ الطعام عهرا لسدّ الرّمق 

 1 «و يممن حمله على ما لم يتضرر أصلا بحیث يمون كالاستظلا، بحاط  الغیر  فتأمل 

 توضیح:

 حفظ نفس محترم  واجب است. .1

سی از دیگری ب  زور غهذایی  ولی صاحب جذع می تواند اجرة المثل آن ستون را بگیرد مثل جایی ک  ک .2

میگیرد تا زنده بماند )سدّ رمق: توان یافتن(. در این صورت باید ب  کسیک  غذای او را گرفت ،  قیمتش را 

 بدهد.

همچنین ممکن است مراد شیخ طوسی،  جایی باشد ک  تکی  دادن دیوار به  آن سهتون با هث ضهرر به        .3

 دیگری بروید برای اینک  سای  است( صاحب ستون نشود، )مثل اینک  شما ب  زیر دیوار

 .[سازگار نیست« اخذ جذ  غیره»فتامل: این با  بارت شیخ طوسی ک  می نویسد ] .4
 

                                                           

 .122. رسائل فقهیة )للشیخ الأنصاری(، ص1
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 ما م  گوطیم:

 مطابق کلام شیخ انصاری حفظ نفس محترم  واجب است .1

 امّا نسبت ب  مادون آن، لازم نیست آدمی خود را در ضرر بیاندازد. .2

 

 سه( شهید ثان :

نی در شرح فرمایش  لام  )حرام است قطع نماز اختیاراً و جایز است ب  خاطر ضرورت( مرحوم شهید ثا

 می نویسد:

و يحرم عطع الصلّوة الواجبة اختیارا لقوله تعالى وَ لا تُبطِْلوُا أَعْمالَمُمْ و النهى للتحريم خىر  منىه مىا    »

كقبض الغىريم و حفىظ الىنفس المحترمىة مىن التلى  أو        أخرجه الدّلیل فیبقى الباع  و يجوز للضرّورة

الضرر كالصبّ  الذی يواو وعوعه ف  النار أو البئر و إنقاذ الغريق و عتل الحیةّ الت  يوافها على نفس 

محترمة و إحراز الما، المووو ضیاعه و عد تقدم جواز القطع عند خوو ضرر الحدث مىع إمسىاكه و   

ء فیىه الأحمىام الومسىة فیجىب     لى ثوبه أو بدنه و اعلم ان القطع يج ماله ما لو ظن سريان النجاسة إ

( بطلىت صىلوته للنهىى المفسىد     -ح -الحفظ النفس و الما، المحترمین حیث يتعیّن علیه فان اسىتمر   

 1«لها 

 توضیح:

 هایی ک  موجب جواز قطع نماز می شود:ضرورت .1

)مثل اینک  بچه  ای در حهال افتهادن در     غریم )بدهکار( در حال فرار است، حفظ نفس محترم  از تلف .2

 نفهس آتش یا آب است و مثل  اینک  غریق را نجات دهد و مثل اینک  می خواهد ماری  ک  ممکن است 

محترم  را نیش بزند بکشد( حفظ نفس محترم  از ضرر )مثل اینک  مالی ک  می ترسهیم ضهایع شهود را    

خود را باطل نکند )حدث( ضرر ب  او متوج  می  حفظ کنیم و مثل اینک  نمازگزار می ترسد اگر وضوی

 شود و مثل اینک  می ترسد ک  نجاست ب  لباس او سرایت کند(

                                                           

 .*333القدیمة(، ص -. روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان )ط 1
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پس قطع نماز گاهی واجب است، اگر ب  خاطر حفظ نفس محترم  باشد و حتی اگر نماز را قطع نکهرد و   .3

 با ث فساد می شود. ادام  داد، نمازش  باطل است چراک  وجوب قطع مستلزم  نهی است و نهی  بادات

 ما م  گوطیم:

می زند، مربوط ب  جایی است ک  ضرر به  مهال خهود مهی     « ضرر مال »مثال هایی ک  ایشان در مورد  .1

مطلق است ولی ظاهر صدر  بارت مربوط به   « حفظ النفس و الما، المتحرمین»خورد و اگرچ   بارت 

 نیست.« ما، غیر»

کند و آن را مقدّم بر محرمات بر می شمارد ولهی به  مها     مطلب ایشان حفظ نفس محترم  را واجب  می .2

 دون آن ناظر نیست.


